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Abstract 

“Development,” conceived as the quantitative and qualitative enhancement of 
desirable metrics across the four domains of human, political, economic, and 
cultural spheres, represents the most strategic plan and process for achieving 
transcendental human ideals, the perfection of which is realized and manifested 
in the “Utopian” system. “Political development,” due to its fundamental and 
guiding role, is positioned at the apex of the development hierarchy, influencing 
other areas of development. Emphasis on “political development” is essential for 
its strategic leadership in the coherence and organization of the development 
path towards achieving the “Utopia.” Therefore, this paper, with the intention of 
explaining the role of political development in the realization of the Utopia and 
the principles influencing development, has strived, within its scope and 
capacity, to elucidate the characteristics of the Islamic-Shi’a Utopia as a 
desirable model and to introduce the principles and requirements for achieving 
this ideal city. This will enable the realization of prominent features of the 
Islamic Utopia, such as divine governance, justice, security, and progress. With 
the emergence of these features, power, legality, and public participation, as 
components of political development, will be elevated. Consequently, by 
enhancing the system’s capability to respond to political and economic demands 
and its efficiency, the path towards a utopia characterized by material well-being 
and spiritual truth will be facilitated. Thus, a blessed human life, imbued with 
happiness and virtue, and a blend of comfort and spirituality, will be achieved 
within the framework of the religious-Islamic-Shi’a Utopia. 
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 ی_ اسلام یعیش      شهر  و آرمان یاسیتوسعه س
یف عظیمیدمحم  1شر

 چکیده
و  یاقتصععاد ،یاسععی س ،یدر چهععار حععوزه انسععان  تیععمطلوب  یهاسععنجه یفععی و ک ی                           »توسعععه« بععه م ابععه بهبععود کمعع  

اسعت کعه کمعان آن در نظعام  یانسعان     ی  متععال یهعابعه آرمان لیعن   یپعلان و پروسعه بعرا  نیتعریراهبرد  ،ینگفره
و و تجلع  »آرمان آن، در رأس هععرم  یشعادو ار یادیعبعه لحععاق نقعش بن  «یاسعی . »توسععه سابععدی یم ی                  شعهر« تحقع 

بععه لحععاق  «یاسععی سعععه س. اهتمععام بععه »توکنععدی                  توسعععه را متعع م ر م یهاطععهی ح ر یو سععا افتععهی  تیععتوسعععه، موقع
نگاشته، به  نیاست و لذا ا یشهر«، ضروربه »آرمان لی توسعه و ن  ر ی مس یدهآن در انسجام و سازمان     ی  راهبر
                                                    شهر و اصون معثم ر بعر توسععه، مطعابو مجعان و بعه قعدر تعوان                در تحق و آرمان  یاسی نقش توسعه س  نییقصد تب 
صه  دهی خود کوش در  یشعهرمطلعوب آرمان یرا بعه عنعوان الگعو یعی _ شع  یشعهر اسعلامآرمان  یها              است تا مشخ 

بارز  یهایژگیتا و دی نما ی               فاضله را معر ف نهی به آن مد یاب ی نموده و اصون و الزامات دست  نییخلان مباحث، تب 
کم  همچون  یشهر اسلامآرمان  هعا،یژگیو نیعو بعا ههعور ا افتعهی       تحق و   شرفتیو پ  تی عدالت، امن   ،یاله  تی حا

تعوان     ی  و بعا برتعر افتعهی ارتقعا  ،یاسعی توسععه س یها                بعه عنعوان مثل فعه ز یعن  یو مشارکت مردمع یقدرت، قانونمند
و آرمان ر ی آن، مسعع ییو کععارآ یاقتصععاد ،یاسععی بععه مطالبععات س ییپاسععخگو ینظععام بععرا از رفععاه در  یشععهر            تحقعع 

و  تلی از سععادت و ف عع ییبعا محتععوا یانسععان  یبعه   ی  ط اتیععگشعته و ح لی تسععه ت،یعدر معنو قععتی و حق شعتی مع
             محق و گردد. یعی و ش ی_ اسلام ین ی شهر ددر قالب آرمان تی و معنو شی از آسا یا زهی آم

گ ن کلید   :هاژ
 اصون. ت،ی مهدو ،یاسی شهر، توسعه سآرمان عه،ی اسلام، ش

 مقدمه
تععرین مقععولات توسعععه اسععت و اهتمععام بععدان ناشععی از ایععن »توسعععه سیاسععی« یکععی از راهبردی

گعر یایعت نهعائی  توسععه است که در صدر و رأس هرم هد                                                       ایت حیات آدمی موقعیت یافته اسعت. ا
و گععردد، نمععود و طلععوم عصععر آرمان هععا و مکاتععب بشععری، ایععده و شععهری خواهععد بععود کععه آئین                                  محقعع 
 

 (.m.sharifazimi@gmail.com)رانیقم، ا ه،یالعالم  ی المصطف   ةجامع  ،ی اسین و علوم سآقر  یدکتر .1
 03/09/1404:  رشیپذ  خیتار ؛  11/08/1404  :افتیدر   خیتار 
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پژو
هش 

مهدی ها
 وی

ر خعویش سعنجیده و سعامان داده انعد. آرمان ح و تفکع  شعهر اسعلامی کعه بعا ههعور                                                                آرمان آن را در طر
گرایانعه بعه مند سیاسعی خواهعد بعود کعه یایتجهت  ی توسعهشود، ممرهعصر موعود، محقو می

دنبععان ف ععیلت و سعععادت انسععانی اسععت. البتععه کععه نیععل بععه ایععن جامعععه و مدینععه آرمععانی محقععو 
ت و دق ت آن با نگاه و راه درست و ساز                                                                                      نخواهد شد جز با اصون صحیح و رویکرد سالمی که صح 

بععه مقت ععای مجععان و تععوان خععویش                                                     و کععار متععیق ن، ت ععمین شععده باشععد. ایععن قلععم در ایععن مقععان،
                               های ذهنی و عینی  تفاسیری مرتبط محور« زمینهخواهد کوشید تا بنا به روش »قصدگرای زمینه

د از آرمان شعهر اسععلامی و شعهر را کعه آرمانشعهر را ارائعه نمعوده و بععد الگعوی مطلعوب آرمان                  و متععد 
شعهر را ر تفسعیری از آرمانهعای مرسعوم هع                                           شیعی فرض شده است، معر فعی نمعوده و سعهن هنجار 

ه بعه اهم یعت موضععوم آرمان ح داده و در نهایععت بعا تعو جعع  شعهر و سعازو کععار نیعل بععه آن،                                                           مختصعر شعر
ی از آرمان ح و اصععون                               ضععمن ارائععه تصععویر کلعع  شععهر اسععلامی، تمععایزات آن را در خععلان مباحععث، طععر

ح کوتعععاهی  صعععه و توسععععه را مبتنعععی بعععر منبعععم و یایعععت آن مدینعععه فاضعععله، تبیعععین و شعععر             از مشخ 
ی اسعلامی و اصعون وصعل شهر توسعه یافتههای آن ارائه نموده و به پندار خود یک آرمانویژگی

  به آن را بازسازی نماید.

 شناسیمفهوم
( یعععا 10، ص.1381 گسعععترش وبهبعععود )روزبهعععان، ی« بعععه معنعععاdevelopmentمععععادن» توسععع ه:

است که باعث بهبعود  ی            عوامل مثم رجاد وگسترش یخروج از پوشش و لفاف است و دراصطلاح، ا
 یتمععام یزان خوشععبختیععم یشععتر و ارتقععای، سععبب رفععاه ب یفععیک و ی        نظععر کمعع   بشععر از  یسععطح زنععدگ 

. موضعععععوعیت (1179 ، ص.2ج ،1388، یریعععععگعععععردد )حری میومعنعععععو ی                    آحادجامعععععه ازنظرمعععععاد  
نعوم هعای ذهنعی و عملعی انسعان در مطالععات توسععه، چهعار سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هرفیت

ی سیاسعی، توسععه انسعانی، توسععه فرهنگعی و توسععه اقتصعادی، مطمعح توسعه را شامل توسععه
، تمرکعز ایعن قلعم بعر »توسععه سیاسعی« خواهعد ه                              که با توج ه به موضوم این مقال  ،دهدنظر قرار می

 بود. 
به م ابه گسترش مشارکت همگانی برای پاسخ به نیازهای مربعو  بعه: العف(   توس ه سیاسی:

های اجتماعی به عرصه فعالیت سیاسی؛ ج( تفکیعک ه اقتصادی؛ ب( ورود طبقات و گروهتوسع
ی بسععتر مشععارکت و فععراهم کععردن کععارایی نظععام اسععت. هععای سیاسععی بععرای تهیععهنهادهععا و نقش
گععر هرمععی تصععویر کنععیم، فراینععد 103 ، ص.1386)اخترشععهر،  ( بععرای توسعععه بععه مفهععوم عععام آن، ا
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های انسانی و فرهنگی، به »توسعه اقتصعادی« یاز و با گذر از توسعهتوسعه از »توسعه سیاسی« آ
هعای زنعدگی انسعانی را در برگرفتعه و بازتعاب                                          شود و لذا رونعد توسععه، تمعام وجعوه و مت ی ر منجر می

                                       شعود، تنهعا جزئععی از نتعایجی اسعت کعه از طععی  گر میمحسعوس آن کعه در توسععه اقتصععادی، جلعوه
ی نگعاه و                                              عه، حاصعل شعده اسعت. نتعایر ییرمعاد ی آن، بعه نحعوهمراحل طی شده در جریعان توسع

پویعععایی جامععععه در راه آوردن توسععععه منعععو  و وابسعععته اسعععت و لعععذا نقعععش »توسععععه سیاسعععی« بعععه 
 ترین نقش در استراتژی توسعه است. ی خواستگاه و راهنمای توسعه، مهمم ابه

  : گر                    رابطه مل ت و دولت؛  یمندنون( قا2( قدرت و اقتدار سیاسی؛ 1سه محور توسعه سیاسی ا
(، که بعه گسعترش 105ص.  ،  22، شماره  1394( دموکراتیک شدن قدرت سیاسی باشد)دلاوری،  3

                                                                             و تمرکز قدرت حکومت، تفکیک و تخصصی شدن وهایف، احساس ات حاد مردم با نظام سیاسی 
زی و سععا           سععازی، مل تی دولتتععر آنععان در حکومععت، منجععر شععده و سععه مسعع لهو مشععارکت افزون
( نیل به حقیقت توسعه، جز با توسعه سیاسعی 43ص. ، 1385کند )فولادوند، مشارکت را حل می

                                                 ملع ت، هعم در مشعروعیت دادن و مردمعی سعاختن دولعت و هعم  یکه هم در راهنمایی و قانونمند
ها، نقش برازنده داشته ومردم را با حقوق و ها و مس ولیتدر تعیین حدود و تکالیف قانونی نهاد

کنعد، معداری، وادار میشان آشنا و دولت را به انجام مس ولیت، کسعب مشعروعیت و مردمکالیفت
ر و ممکن نیست؛ ام ا پیش از اهم یت توسعه سیاسعی، مقصعد توسععه سیاسعی مهعم اسعت، تعا                                                                                  میس 

ص و مدار آن را تعیین نماید.                                                جهت توسعه را مشخ 
توسععه را تعیعین نمعوده و  یی راهبعروهها، دکترین و نحعیایت توسعه، جریان، ضابطه، آموزه
های توسعه، عیعان و بعرملا ها و گفتمانها، ایدئولوژیبینیتمایزات ساختاری توسعه را در جهان

ی مبعدأ، مجعرا کند. تمایزات دو جریان و رویکرد توسعه دینی و توسعه ییردینی در سه حیطهمی
های ییردینععی، بععرای توسعععه، ترسععیم و منتهععا، ناشععی از هععدفی اسععت کععه فلسععفه دینععی و فلسععفه

شععود، هعای مقبععون یعک جامعععه برقعرار میانعد، و لعذا پیونععد تنگعاتنگی میععان توسععه و ارزشنموده
ی توسعععه و کیفیععت پیمععایش مراحععل آن تععا دسععتیابی بععه اتوپیععا یععا                          پیونععدی کععه در طر احععی نقشععه

 شهر، امرگذار است.آرمان

 شهر آرمان
:آرمان ها و رسعععیدن بعععه نقطعععه اوج ا، پشعععت سرگذاشعععتن محعععدودیتگذشعععتن از تنگناهععع شععع ر
ران هعر عصعری، بعرای مطلوبیت                                                                         های زندگی، دیدیه و آرمان دیرین انسان بوده اسعت کعه متفکع 
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هعععععا تحقعععععو ایعععععن زنعععععدگی آرمعععععانی در قالعععععب »مدینعععععه فاضعععععله« »آرمعععععان شعععععهر« و»اتوپیعععععا« چاره
ب129 ، ص.1388اند)مطلبی و نععادری، اندیشععیده سععت کععه بععه ریععم فععراهم نبععودن آور ا          ( و تعجعع 
آن انسعانی را                                                                     های تحقو چنین آرزویی، ام ا اندیشمندان در اندیشعه و پعلان خعود، ایعن ایعدهزمینه

شععهر را بععه عنععوان شععهری بععا سععاختارهای سیاسععی، اقتصععادی، اجتمععاعی فععرو نگذاشععته و آرمان
اند. ساند، پی گرفتهوآموزشی که بتواند بیشترین شهروندان خودرا به بیشترین سعادت ممکن بر

 (9ص. ، 1361)مور، 
 شهر در جهان اسلامی آرمان

شععهری کععه اسععلام آن را در نهایععت توسعععه، قصععد و پععلان نمععوده اسععت، نیععل بععه توسعععه آرمان
ارزشععی اسععت. »وضععم مطلععوب« مشععترک لفظععی میععان معععانی  جانبععه بععر محععور توسعععه کیفععی وهمه

ر متعددی است که طبو تفسیر شیعی از مدینعه ف                                        اضعله، تحقعو آن وضعم، در عصعر »ههعور« میسع 
 تمعععام معیارهعععای مطلوبیعععت در عصعععر ههعععور، مصعععداق عینعععی طلعععوم خواهعععد شعععد. تحقعععو تعععام و

اسععلامی اسععت. در نگععرش اسععلامی، گویععا تصععویر سععه بهشععت از سرنوشععت انسععان، ارائععه شععهر آرمان
 شده است: 

شععیطان، از آن رانععده  از  ی انسععانی در امععر تبعیععتی دو نفععره. بهشععت نخسععتین کععه جامعععه1
دا  ح یععث  شعع   ت ما و  لا ت ق ر بععا هععذ ه  اند شععده لا م ن هععا ر یعع  ة  و  کعع  نعع   َّ  ال ج  ت  و  ز و جعع  نعع 

 
ک ن  أ                                                                                      و  ق ل نععا یععا آد م  اسعع 
 
                            
ال مین   ن  الظعع   ر    ف ت ک ونععا معع  ج  های انگیزی( و لععذا بععه جامعععه انسععانی در مععورد فتنععه35)بقععره:                                         الشعع  

ن           یعععا ب نعععیر داده شعععده اسعععت: شعععیطان، هشعععدا و یک م  مععع  بععع 
 
ر م  أ خععع 

 
یطان  ک معععا أ ن  ک م  الشععع                  آد م  لا یف ت نععع 

 
        

 
                                        

ة   نعع   تععوان بهشععت کرامععت نععام نهععاد کععه نععاهر بععه کرامععت ذاتععی ( ایععن بهشععت را می27)اعععراف:           ال ج 
ا آدم و حععو ا گععذار نمععوده بععود امعع  در امععر                                                                                   انسععان، خداونععد نیععز کریمانععه چنععین بهشععت را بععه انسععان وا

 ناسهاسی از آن تبعید شدند. 
ال حات                                       . بهشت دو م، دنیایی یا بهشت پیشعرفت:  2 لع وا الصع   ن ک م  و  ع م  وا مع  ذین  آم نع 

َ    الع   د  ا                                                و عع 
                 

ذ  
م  و  ل یم ک  ن ن   ل ه م  دین ه م  ال   ب ل ه 

ذین  م ن  ق 
ل ف  ال   ت خ  ر ض  ک م ا اس 

ل ف ن  ه م  ف ی الْ   ت خ     ل یس 
                                              

            
                           

          ل ه م  و             ی ار ت  ی                             
ون نی د  م نععا  یع بعع 

 
م  أ و ف ه  د  خعع  ن  ب ععع  ه م  معع 

د  ل ن                      ل یبعع 
 
                             

ر ک ون  بععی               م                   لا یشعع  َّ  هعع  ول عع 
 
د  ذلعع َّ  ف   ر  ب ععع  ن  ک فعع  ی ا  و  معع              شعع 
 
                                      

ق ون   ( که با تحقو توسعه در سه شعاخص بنیعادین علعم، عقعل و ععدن و بعا ویژگعی 55)نور:             ال فاس 
 ر عصر ههور و رجعت، محقو خواهندشد؛ها دطلوم تمام خوبی

تعوان فهعم نمعود کعه الف( توسعه علمی عصر ههور را از ام ان این حدیث امام صادق؟ع؟ می
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 فرمود:
ْ اْ ْحُُْ ْْ راْْْالَُُْْ مْْفْعُُْ انْ،ْفْلُُْ ْ ْحْرْفُُْ ونْْحْرْفاْ،ْفْجْمْيعْْمْاْجْاءْتْْبهْْْالرْْسُُْ ْعْشْرْ ْالْعْلْمْْسْبْعْةْْوْ   ْ  ْْ  ْ ْ   ْ ْْْ  ْ ْ  ْ  ْْ  ْ

 ْ  ْْ ْ  ْ ْ  ْ  ْ  ْْ
 ْ  ْ   ْ ْْْ  ْ  ْْ  ْ  ْ ْ  ْْ ْ  ْْ  ْ ْ  ْ  ْ

 ْْ ْ  ْ ْ  ْ  ْْ  ْ ْ  ْ  ْ  ْْ  ْْ  ْ  ْ  ْ  ْْ  ْ  ْ  ْ  ْ ْ
ْالْيْوْمْْغْيْرْْ  ْ  ْ  ْْ  ْ  ْ  ْ

 ْ ْْ اْ ،ْوْ ْالَُُْْ َْ اْ ْ
رْفْ ْحْرْفُُاْْفْبْ ُُْْ ْالْعْشُُْ ةْْوْ َُُْ ْْ

َْ ْا َْ رْ جُُْ
ْ
خْر اعْْْ امْْالْاُُْ ،ْفْإْذْاْقُُْ ْْالْْْرْفْيْْْ  ْْ ْ  ْ ْ

  ْ ْْْ  ْ ْ ْ  
  ْ  ْ  ْْ  ْ ْ  ْ  ْْ  ْ ْ  ْ  ْ  ْ

 ْ ْْ  ْْ  ْ  ْ  ْ   ْْْ  ْ  ْ  ْ
 
ْْ ْ ْ   ْ ْ  ْ  ْ ْْ  ْ ْ  ْْْ  ْ  ْ

 ْْ ْ   ْ  ْ  ْ   ْْْ
ْعْشْرْفْ ْحْرْفاْْ ْاْسْبْعْةْْوْ

ْفْبْ ْْ ْحْ ْْ ْإلْْيْْْاْالْْْرْفْيْْْ ْْ ضْمْْ ْ  ْ  ْْ  ْ ْ  ْ  ْ  ْْ  ْْ  ْ  ْ  ْ  ْْ ْ  
  ْ  ْ  ْْ   ْ  ْْ   ْ  ْ  ْ   ْْْ ْ   ْ  ْ  ْ ْ   ْ ی،ْْ  ْ(؛261ص.ْ،1386ْ)مکارمْشيراز
سععت و هفععت شعععبه و شععاخه( اسععت؛ تمععام آنچععه )بی  حععرف و هفععت علععم و دانععش بیسععت

کنون جعز آن دو حعرف را  پیامبران الهعی بعرای معردم آوردنعد دو حعرف بعیش نبعود، و معردم تعا
                                                                       اند، ام ا هنگامی که قعائم معا قیعام کنعد بیسعت و پعنر حعرف )بیسعت و پعنر شعاخه و نشناخته

حعرف را بعه آن ضعمیمه سعازد و دو سازد و در میان مردم منتشر معیشعبه( دیگر را آشکار می
 کامل و منتشر گردد. حرف و هفت کند تا بیستمی

 ب( به توسعه عقلی نیز در حدی ی از امام باقر؟ع؟ اشاره شده است:
َْاْ،ْوْضْعْْاللّه ْإذْْاْقْامْْقْائِْْ ْْْ  ْ  ْ  ْْ ْْ ْ  ْ   ْ ْ  ْْ  ْ ْ  ْْْ  ْ مْْْ ْْْْْ  حْ مْ ُُْ

ْ
هْْْر ْ ْبُُْ

ووْْمْْوْتْْ لُُْ اْعْاُُْ ْ عَُُْْْ ؤْوْ ْالْعْبْادْْ،ْفْجْ ُُْ ْْفْدْهْْعْلىْرْ  ْ  ْ  ْ ْ  ْ
 
ْْْ  ْ  ْْ  ْ

 ْ  ْ  ْ  ْْ  ْ   ْ ْ  ْ  ْْ ْ   ْ ْ  ْ  ْ  ْ
 ْْ ْْ  ْ ْ  ْ  ْ  ْ ْْ  ْ ْ  ْ  ْ ْ ْ  ْْ  ْ  ْ  ْْْ

ْ(.675،ْص.2ْق،ْج1395ْ)اب ْبابویه،ْ
ی عصر ههور، کمان ععدالت اسعت کعه در حعدی ی ترین شاخصه                             ج( توسعه عدالت: ام ا پرآوازه
 از رسون گرامی؟ص؟ آمده است:

ْ ْ ْرْجُُْ َْ رْ ْ ْرُُْ وْمْْحُُْ ْْ لْْيُُْ ْا َْ ْْذْكُُْ وْْْ ْاْهْْ نْيْاْإْلْْْفْوْمْْوْاحْدْْلْطُُْ ْلَْْْفْبْقْْمْْ ْالْدْْ ْلْوْ  ْ  ْ  ْْ  ْ  ْ   ْْ   ْ  ْْ  ْ  ْ  ْ  ْ  ْ ْ  ْ  ْ  ْْ    ْ  ْ ْ  ْ   ْ  ْ  ْ ْ  ْ  ْْ  ْْ  ْ  ْ  ْْ
  ْ  ْ ْ ْ  ْ  ْ

  ْ ْ  ْ ْ  ْ  ْْ  ْ  ْ  ْْ   ْْ  ْ يْْ ْ ْْْ  ْ ْوْلُُْدْيْفُُْ ْمُُْ   ْ  ْ  ْ  ْْ ْ  ْ  ْ  ْْ  ْ  ْ
ْجْوْراْْ تْْ اْمْلْئْْ ْظْلْماْْوْ طاْْ َْ ْقْ لْْرْْضْْعْدْلاًْوْ ْْ اْ ْ  ْ  ْْ  ْْ  ْ ْ  ْ  ْْ  ْ  ْ  ْ  ْْ ْ  ْ  ْ ْ  ْ ْ  ْ  ْْ  ْْ ْ  ْ  ْْ  ْ  ْ

  ْ ی،ْْْ  ْ(.1385ْ،266)مکارمْشيراز
ی                                                                             که خداوند متعان، برای تحقو کامل عدالت، ههعور مهعدی؟ع؟ را تعدارک دیعده اسعت و حتع 

بععر سرنوشععت مععردم                                                                 بععه حکععم دموکراسععی طععولی، چنانچععه در تطععو ر تععاریخ، هالمععان و مسععتکبران، 
کمیت مست عفین بعر مسعتکبرین طبعو آیعه ی: یالب بوده اند، اینک با حکومت مهدی؟ع؟، حا

و ار م ین  
ع ل ه م  الع  ئ م  ة  و ن ج 

 
ع ل ه م  أ ر ض  و ن ج 

ع ف وا ف ي الْ   ت    ذ ین  اس 
ن  ن م ن   ع ل ی ال  

 
           و ن ر ید  أ

                          
 
                     

                            
                     

 
( 5 )قصعص:           

یععک لجاجععت ییرعاقلانععه بععل براسععاس صععلاحیت و محقععو خواهععد شععد وآن هععم نععه از مجععرای 
ی خدا در ترکیب حکومت و ساختار نظام حکومتی امعام مهعدی؟ع؟، صالحیت، بندگان شایسته

اد    حکمران این جهعان خواهنعد شعد:  بع  ا ع  ر ض  ی ر م هع 
ن   الْ  
 
ر  أ
د  العذ  ک  ن ب عع  ور  مع  بع 

ي الز   ا فع  د  ک ت ب نع                           و ل قع 
        
 
    
                        

                            
ون   ال ح  ی اوج خواهععد گرفععت کععه خععود (. فراینععد توسعععه عقلععی و علمععی تععا مرحلععه105 ء:اانبیعع)              الصعع  
کننععدگان عععدالت جامعععه ی بشععری همععان جامعععه ای سرشععار از حععرص سععتم و اسععتبداد اینععک برپا

وخواهنععععد شععععد:  یععععز ان  ل ی قعععع  اب  و ال م  م  ال ک تعععع  ا م ع هعععع  ن ز ل نعععع 
 
ات  و أ ب ی  نعععع 

ن ا ب ال 
ل  ل ن ا ر سعععع  ر سعععع 

 
د  أ                                                     ل قعععع 

 
              

         
                

 
اس                       م  النعععع  

ط                                                                 ( چنین عصری سرشار از عدن و علم و عقل، مصداق کامعل ههعور کعل  دیعن 25  )حدید:            ب ال ق س 
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پژو
هش 

مهدی ها
 وی

د یاسععععت  ه  ب ال هعععع 
ول  ل  ر سعععع  ر سعععع 

 
ذ   أ

و  العععع                 هعععع 
              

 
     

ر ه            
و  کعععع  ه  و لعععع  ی الععععد  ین  ک لعععع  

ر ه  ع لعععع  هعععع  و   ل ی ظ       و د یععععن  ال حعععع 
                            

                       
           

ر ک ون   م شعع 
            ال 
تععوان آن را بهشععت اراده و زبععاب اسععتعاره، میتحقععو چنععین وضعععیتی کععه ا .(9 )صععف:   

های معثمن و صعالح اسعت وایعن نهایعت عمل انسانی نام نهاد، در گرو تکاپوهعای مسعتدام انسعان
ی انسععانی اسععت کععه اسععتعدادهای ذاتععی و فطععری خععویش را در سععیر واسععتعداد تکععاملی جامعععه

هعدوی کعه بهشعت دنیعوی ی مهدوی بعروز داده اسعت. آرمانشعهر می توسعه یافتهصورت جامعه
ها و                                                                                   انسان است را شاید بدان دلیل نتوان »جن ت« مصطلح قرآنی نام نهاد که به ریم تمام کمان

ا: آنایععده کم و اسععتبداد محکععوم اسععت  ( هنععوز آمیععزه1         ها امعع  ( یععا مزایععای 2ای از دو قطععب داد حععا
( و نیز 3دالت نشسته ی آن، ضمانت ابدی ندارند و هنوز ستم در کمین قتل امام عبهشت گونه

ی جهعانی از اختیعار ها و ف عایل اسعت و هنعوز معرکعهکه هنوز زمان اجرا و مدیریت نظام ارزشآن
اراده و عمعل انسعانی خعالی نشعده اسعت و هنعوز هعم دوام حکومعت ععدن و عقعل و علعم مواجعه بعا 

گعاهی اسععت. پعن ایععن عصعر، عصععر بهشعتنا تهدیعد و منععو  بعه محععو بیعداد و نععادانی و مشععرو   آ
ی کمالات و ف ائل انسانی و نه عهد امحای کامل اختیارات آدمی که اختیار و است و عصریلبه

ان و سععفیانی )ر.ک: طبرسععی،  ،هععای منفععی نداشععته باشععدتععوانی در ایفععای نقش                                        لععذا اسععت کععه دجعع 
هععععای منفععععی و شععععهادت ( نمععععود آن نقش345ص. ، 2ق، ج1382؛ مفیععععد، 601ص. ، 1ق، ج1381

گعر هعدایت آدمعی باشعد، آرمانبر وجود انسان               ائم ه، شاهدی شعهر های شعقی اسعت. یایعت دیعن ا
                                       ی کمان مطلوبیت مادی زندگی انسعان معر فعی توان نهایت هدایت و برترین مرتبهمهدوی را می

ا هنعوز بعه مقصعد دسعت نیافتعه اسعت و ایعن، پایعان  ،که انسان عصر ههعور، مسعیر را یافتعه  ،کرد                                               امع 
ت ق یم  سان نیست زیرا در قرآن کریم: مسیر و مصیر معنوی ان ر ا   م س  ی ص 

ت ه د   إ ل 
                      و إ ن  َّ  ل 

            
ر ا   ،                      صع 

م ور  
یر  الْ   َ    ت ص   إ ل ی ا

لا 
 
ر ض  أ

م او ات  و م ا ف ي الْ   ذ   ل ه  م ا ف ي الس  
َ    ال         ا

                         
  
 
      

                                             
وصون به  .(53-52)شوری:            

ه خداونعد بعه عنعوان محعور هسعتی ترسعیم                                                سعادت و کمان مطلوب انسانی، در تقر ب و بازگشت بع
ی راه اسععت کععه نهایععت آن، شععهر، بهشععتی در نیمععهشععود، ولععذا بهشععت آرمانشععده و محقععو می

 .                                                 بهشت رضا برای صالحان و جهن م عذاب برای اشرار است
ن  عی. بهشت پایانی، آخرین و اخروی؛ 3

 
و  أ
 
ر  أ
ن  ذ کع  ال حات  مع  ن  الصع        و  م ن  یع م ل  مع 

 
    
 
    
ث م ن        و  هع                                                           و  مع 

ون  ن قیععرا   ل معع  ة  و  لا یظ  نعع   خ ل ون  ال ج  َّ  یععد  ول عع 
 
                                                     ف  
 
و عینععی چنععین 124)نسععاء:    ی، مصععداق بهشععت                  ( تحقعع 

ن  عی                            طلوم حیات طی به قرآنعی اسعت:  
 
و  أ
 
ر  أ
ن  ذ کع  ل  صعال حا  مع  ن  ع مع       مع 

 
    
 
    
ه  ح یعا                                  یینع   ث م ن  ف ل ن ح  و  مع                                          و  هع 

ج  
 
ز ین  ه م  أ ن ج 

یب ة  و  ل     ط 
 
                

کان وا یع م ل ون                ن  ما  ح س 
 
                            ر ه م  ب  
 
                                ( از حیعات طی بعه و گعوارا بعه حیعات 97)نحعل:            

تر از زنععدگی قبلععی بععوده و تر و روشععنواقعععی وجدیععدی تعبیععر شععده اسععت کععه از حیععث مرتبععه، قععوی
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ها بععه ( و یععا از آن در برخععی نگاشععته491ص. ، 12، ج1386دارای آمععار بیشععتر اسععت. )طباطبععائی، 
ت، تعععاون و مفععاهیم سععازندهتحقععو جامعععه ی                                                                   ای همععراه بععا آرامععش، امنیععت، رفععاه، صععلح، محبعع 

کعه از نابعه سعامانی هعای ناشعی از هلعم و ط یعان و هواپرسعتی و انحصعارطلبی، در ها و رنرانسانی 
(. بهشعت اخعروی 391ص. ، 11، ج1383، همکعارانامان است، یاد شعده اسعت )مکعارم شعیرازی و  

 ت، بهشت نتیجه و پاداش است.که منصه ههور عمل آدمی اس
های بهشت کرامت، بهشت اختیار و بهشعت نتیجعه ترسعیم شعد، از میان سه بهشتی که با نام
شهر اسلامی یا مهعدوی خوانعد کعه در توان بهشت توسعه و آرمان                           فقط بهشت دو م ودنیوی را می

د و چنعین نگرشعی های زندگی انسعان ههعور خواهنعد نمعوآنپر تو علم، عقل و عدن انسانی، ایده
شعهری، بعه دنیعا و حیعات انسعانی اسعت کعه روح بر محور اختیار آدمی برای ساختن بهشعت آرمان

گعر دن فقعط بعه بهشعت اخعروی                                                تحر ک و پویایی را ترییب بعه حرکعت و جنعب و جعوش می کنعد و ا
ی عزلعععت و                                                                           گرویعععده و امیعععدوار باشعععد، چنعععین بهشعععتی ممکعععن اسعععت موجعععب عبعععادت فعععردی و حتععع 

گ ا هرگعز انگیعزهرهبانیت  ی تعلاش و تکعاپو بعرای سعاختن ی تقعوای اجتمعاعی نشعده و مایعه                     ردد امع 
آن نخواهععد شععد زیععرا بهشععت موعععود اخععروی، بععدون اسععتقرار حکومععت ی ایععدهحیععات و جامعععه

ا آرمان شععهر اسععلامی،                                                                    مهععدین نیععز برپععا شععده و مثمنععان زمععین در آن مسععتقر خواهنععد شععد. امعع 
لوبیت در معیارهای معنوی و مادی و از طریو ابزارهای انسانی تحقو یک بهشت دنیوی با مط

                                                              های علعم، عقعل و ععدن و تعلاش و تکعاپوی جمععی و تقعلا  بعرای برپعایی آن، است که بدون بنیان
                  محق و نخواهد شد.

 شهر در جهان غیراسلامیآرمان
ن را نیععز ی تحقععو آشععهر و رویکععرد بععه نحععوهبینی ییراسععلامی، تفسععیر از آرماننگععرش و جهععان

کعه چنانشعهری سرشعار از توسععه و پیشعرفت، آنکند؛ به وقوم آرمانجهت بخشیده و تعیین می
های دیگر، در دین اسلام و به ویژه در مهدویت شیعی، اهتمام شده است، شاید در ادیان و آئین

                 توج ه نشده است. 
ه از مسیحیت الهعی های مسیحیت کلیسائی که تحریف یافتبر بنیاد آموزه  مسیحیت:  یک( در 

                                                                                است، ح ور زمینعی انسعان بعر معصعی ت پعا گرفتعه و جهعان انسعانی بعر بنیعاد محرومیعت از بهشعت 
اولیه، بنیان نهاده شده است که با یسل تعمیعد، بایعد تطهیعر گعردد و جهعان عینعی نیعز سراسعر نعا 

ی دارد. آموزه پاک است که انسان باید از آن دوری جسته و دامن را از آلودن به این آلودگی پاک
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ی رویکرد انحرافعی بعه مبحعث »نجعات انسعان از راه فعیی خعدا یعا بعا اعمعان اختیعار »فدا« نتیجه
ی از »پعولن رسعون« بسعیاری از انسعان گوسعتین قعد ین« بعه ت سع  ها را در امعر                                                                        انسان؟« است کعه »آ

معادرش  هعا بعه سعبب رنعر خعدا و                                                       عشو آدم و گناه حو ا، ملعون شعمرده اسعت کعه فقعط برخعی از آن
                                                           شوند و ام ا تنها راه نجات انسان، فیی خداونعد اسعت و خعود آدمعی )مسیح و مریم( بخشیده می

به نقل از اعمان رسعولان؛  39ص. ،  1389هیچ ت میری در ترسیم سرنوشت خویش ندارد )امامی،  
نی و به ( این فرزند خدا وند بود که با بندگان گناهکار خود همنوایی نموده و خود را با قربا12،  4

دار کشیدن، فعدای گنعاه و رهعایی انسعان نمعود و بعاری دیگعر بعرای انجعات انسعان، ههعور خواهعد 
کعردی،  ر نخواهعد شعد. )طعاهری آ ، 1391                                                                             نمود ام ا نجات انسان جز با فیی الهی وگزینش او میس 

( تصععویری دیگععر از بازگشععت مسععیح در متععون مسععیحیت کلیسععائی، نععه حکومععت 54-53. صصعع
د خدا در مورد مردم و راهنمایی آنان به سوی بهشت یعا جهعن م   یمسیح که داور                                                                      این جزء متجس 
کی از انطباق آخرالز مان بر 96-83.  صص ،  1389زاده،  است )رسون آخرت است و باز هعم                                    ( که حا

کنعد. هرچنعد آمعوزه نجعات از راه فعیی یعا ، شعهری را ت ععیف میی آرمانی ایجاد جامععهداعیه
ا همعععین آمعععوزهتوانعععد اصعععالت و اسعععنمی ی انحرافعععی در نظعععام اخلاقعععی                                    اس الهعععی داشعععته باشعععد امععع 

هعا بعه                                      کند که اساسا  هرفیتی بعرای تحریعک تودهمسیحیت، یا اصل رهبانیت و عزلت را برقرار می
شهر نعدارد و یعا بعا اصعالت بخشعی بعه معصعیت، بعروز رفتعار نیعک را از محعالات اعمعان ایجاد آرمان

کند که عمل لیبرالی نیز فارغ از ضوابط اخلاقی اخلاقی را پیشنهاد میانسانی شمرده و لیبرالیسم 
ه آن و آرمانی آرمانتواند به مقصد سعادت انسان و یایت ایدهو ارزشی، نمی                       شهر نائل گردد. البتع 

شععهر ی »نجععات« در مسععیحیت الهععی، بععا دکتععرین مهععدویت و تحقععو آرمانتفسععیر سععالم از آمععوزه
هعدی؟ع؟، قرابعت و نسعبت خاصعی دارد و آن تفسعیر »پلاگیعوس« زاهعد اسلامی با ههور ح عرت م

کیععد ورزیععده و مسععیحی و بریتانیععایی از آمععوزه ی »نجععات« اسععت کععه بععر مسعع ولیت اخلاقععی بشععر ت 
کردی، های آدمی را مایه تکامل و نجات او میشایستگی  (54، ص. 1391داند. )طاهری آ

ر هر منجی در تاریخ یهودیت است، چنانچعه »ماشیح« عنوان عام برای ههو دو( در ی ودیت:
های تعاریخی یهودیعت درگذشعته تعاریخ موسی، یوشم، داود، سعلیمان، شعائون و کعوروش، ماشعیح

ا »حزقیععا« فرزنععد »داود« یععا »شععیلو« »بینععون« »مععنحم« »صععمح« وهععر نععامی دیگععر در                                                                                      بععوده انععد؛ امعع 
ی الهی، برای نجعات و نقشهیهودیت، همان »ماشیح«، موعود و منجی آخرالزمانی است که طب

مظلومان )یهودیان( ههور نموده و به نفم مظلومعان، بعه ععدالت حکعم خواهعد رانعد. درعصعر او، 
جهععان بععه بهبععودی رفتععه و بععدون مععرو، جنععگ و یععم و تععاریکی وهمععراه بععا صععلح، نععور، نشععا  و 
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( چنععین 77و  72- 69ص. صعع، 1389زاده، یابععد. )رسععونآرامععش، برکععات طبیعععت نیععز افععزایش می
 ی                                                                                        تصویری از آخرالز مان با تفسیردنیوی و آرمانی، همراه با تحقو آسایش با وفور برکات و پدیعدار

شععهر در ی اسععلامی، یععا آرمانی فاضععلهآرامععش بععا ههععور ماشععیح نجععات، خیلععی شععبیه بععه مدینععه
های یهودی، تعیین وقت قبلی بعرای مهدویت شیعی است به خصوص آن که طبو برخی آموزه

زاده،                                                                           ماشیح موعود نشده و در آمدن او با استحقاق مل ت یهود، تسریم خواهد شعد. )رسعونههور  
 (. 76، ص. 1389

ی مکاتعب و بشعری شهری، معورد دیدیعهتحقو بهشت آرمان  و مکاتب بشری:ها  ینئسه( در آ 
عمعل                                                                                     نیز بوده است. در آئین بودا ام ا دنیا فاقد حقیقت مابت است و چون بنعا بعه آمعوزه »کرمعه«، 

سازد و نظام ناپایعان »سمسعاره« بعه مفهعوم بازپیعدایی وجعود آدمعی در آدمی کیفیت وجود اورا می
هعای چهارگانعه در هعای ناشعی از نادانی                                              های مکعر ر برقعرار اسعت، رهعایی و راه نجعات از رنرتناسخ

هععای فععرو نشععاندن رنععر، مطععابو معععارف                                                 درک ماهیععت رنععر، در علعع ت رنععر، در رفععم رنععر و در روش
ی اتصعان گانه به مقام »ارهعت« و دسعتیابی بعه مرتبعههای هشتفرقه »تهره واده«، وصون از راه

های فرقه »مهایانه« به »نیروانا« و »جیون مکتا« شدن و انسان کامل شدن است و بر وفو آموزه
                                                               تر است، راه نجات در مرتبه »ب دهستوه« رسیدن است تا به ریعم رهعایی که طالب دین اجتماعی

د، اینک که به مقام بعودائی رسعیده اسعت، دیگعران را نیعز بعه گردونعه نجعات برسعاند. )زروانعی، خو
شعهر چینی بعرای تحقعو آرمانکعه در ایعن آئعین، از زمینعه( و لذا ضعمن آن109-105  .ص، ص 1375

م، نجععات معنععوی یععک حلقععه ی                                                                          انسععانی خبععری نیسععت، فقععط نجععات فععردی و یععا در برتععرین توقعع 
های دنیوی نیز نعه در سعاختن دنیعا بلکعه در گذشعتن از آن ی بر رنرو یلبه  انسانی، مطرح است

گر سخن از ههور موعودی به نام»میتریه« نیز در آئین بعودا وبعه ویعژه در فرقه»مهایانعه«  است و ا
( بنعا بعه آنچعه سعخن رفعت، فقعط 217-215ص. صع، 1383آمده اسعت )ر.ک: لعوئین و شعجاعی، 

 دار است. عهدهرسالت نجات معنوی دیگران را 
ا موعععودگرایی و پایععه تععر دارد. شععهری، بنیععه و بنععای مهمریزی جامعععه آرمان                                    در آئععین هنععدو امعع 

د »کلکععی« نععام شخصععیت موعععودی اسععت کععه بععا بازیععافتن بععه مرتبععه »اوتععاره« بععه م ابععه         ی تجسعع 
کند یخداوند در زمین، پن از عصر تاریکی برای احیای دین و کمک به مثمنان، اقدام و قیام م

بخش و موعودگرایانعه ی نجعات                                  (؛ ام ا دو مشکل فرا راه این آموزه100ص.  ،  1392)ر.ک: جعفری،  
شهر هندوئی، به بهشت اخروی اسلامی بیشتر شبیه است تا یک است: یکم آن که تصویر آرمان

هععا بععا اراده بععه جامعععه توسعععه یافتععه دنیععوی زیععرا در جامعععه طلائععی هندوئیسععم، همععه برخورداری
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شهر عادلانه اسلامی که آرمان           ( ودو م آن97ص. ، 1392آید ونه با عمل )ر.ک: جعفری، ست مید
طبقععه آرمععانی مهععدوی هععیچ تطععابقی بععا بععاور نظععام طبقععاتی »کاسععت« )ر.ک: هینلععز، و جامعععه بی
شععهر ترین مقصععد آرمان( در هندوئیسععم نععدارد یعنععی اساسععی531 - 528صععص. ، 1391جععان. ر، 

 ی عدالت اجتماعی است با باور »کاست« در ت اد است.مهدوی که برپای
م بععر منفعععت می شععمرد،                                                                        اهتمععام بععه عععدالت در آئععین کنفوسععیوس، تععا سععرحد ی کععه آن را مقععد 

( ارزنععده بععوده و نیععز مایععه قرابععت آن بععا 39ص. ، 12، ش 1383)لیوجیععا گععری و لععی، دونععگ لععین، 
ا هععیچ راهبععرد و راهکععار یععا گععردد کععه تمرکععز خععاص بععر اسععتقرار عععدشععهر شععیعی میآرمان                                      الت دارد امعع 
کیعد اخلاقعی نسعبت بعه اسعتقرار ععدالت در ایعن آئعین اندازی امیدبخشعی جعز سعفارشچشم های ا

پرسععتانه و اطاعععت از هععای وطنشععود. و نیععز آئععین شععینتوی ژاپنععی کععه بععه آموزهبشععری دیععده نمی
کیععد دار  ص.صعع، 1383د )ر.ک: بایرنععاس، فرمععان روایععان و سلسععله نععژاد الهععی امهراتععور اهتمععام و ت 

پوشعععی از تقعععدین شعععهر جهعععانی و آرمعععانی بعععا چشم                         توانعععد معععد عی برپعععایی آرمان( نمی430- 425
                          فرمانروایان محل ی باشد.

ی نقطععه پایعان تکامعل ایعدئولوژیک بشعریت و آخعرین شععکل »لیبعران دموکراسعی« کعه بعه م ابعه
ی شععده اسععت )منصععورنژا ( بنععابر اصععون 261ص. ، 1381د،                                                 حکومععت بشععری در جهععان یععرب، تلقعع 

( 4( حکومععت و قععانون مشععروطه، 3( رضععایت و قععرارداد، 2( فردیععت، 1ی خععود شععامل: گانههشععت
های زنعدگی ( محعدوده8( تسعاهل ومعدارا، 7( ععدالت مبتنعی بعر شایسعتگی، 6( برابری، 5آزادی،  

                   ادی و بعا تعل قعی کعه ( و با اهتمامی که به فردیعت و آز135ص. ، 1383فردی و جمعی )توحید فام، 
ی الهعی، در همعین گری دارد، ابتدا بهشت توسعه و سعادت را بدون نسعخه                    به اومانیسم و ماد ی

دنیا و آن هم با استراتژی جهانی شعدن لیبرالیسعم و پایعان تعاریخ تکامعل ایعدئولوژیک لیبرالیسعم، 
طرفعی بعوده و ای بیداند و از سوئی هم عدالت، طبو تفسیر لیبرالیستی، بعه معنعقابل تحقو می

             ( طبعو طر احعی 2، ص. 1391کارآیی آن، جعز تنظعیم روابعط بعین افعراد نیسعت )نمعازی و لشعکری، 
                                          ی تاریخ متوق ف شده و مرحله پایان تعاریخ بعا                                               فوکویاما، با فروکش نمودن ت ادها، نیروی محر که

م بعوجهانی شدن لیبرالیسم فرا می ده و نقعش ععدالت                                             رسد، پایانی که ارزش آزادی بر عدالت مقد 
شععهر اسعلامی متمععایز ی عادلانعه در آرماندر بهبعود کیفیعت توسعععه، کمرنعگ اسعت و لععذا از توسععه

شععود و آن آلود نائععل میی گنععاهشععود. هرچنععد لیبرالیسععم مسععیحی، بععا نگععاهی دیگععر بععه نتیجععهمی
ا یایعت توسععه در انعوام لیبرالیسعم، اهتمعام بعه                                                                             اصل پنداشتن گناه و محان دانستن تقواسعت، امع 

 فردیت و تحقو بهشت آزادی و »جامعه باز« است. 
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هعععای اسعععلامی و لیبرالیسعععم کعععه بینیشناسعععی فرویعععد بعععه خعععلاف جهانمکعععاتبی همچعععون روان
ا درصعدد رسعیدن و وصعون بعه بهشعت اولیعه از راه  نظر دارنعد، امع                                                                                    ساختن یک بهشعت موععود را معد 

جعا کعه در رام ایز نیست و لذا مذهب را تا آنارضای یرایز است و سعادت در نظر او جز ارضای یر
دانععد )ر.ک: ارویععن،                              سععتاید و مععابقی آن را تععوه م میکنععد، میکععردن یرایععز انسععانی، نقععش ایفععا می

شعود کعه ( بهشت کمونیسم نیز با ههور کمعون مانویعه محقعو می214و    199-198.  ص، ص 1393
کی شدن تمام داشته لذا به نفعی آزادی و اجبعار بعر بعرادری  های انسان است ووجه بارز آن، اشترا

کید دارند، جدا از آن کید نموده و به جای اراده مردم بر اراده »طبقه« ت  که در جنبه اقتصعادی ت 
ص. صع، 21، ش1393اند )ر.ک: توحیدفام،                                            توج هی به تولید، تمرکز ویژه بر توزیم نمودهنیز با بی
                        یافتگی بعه بهشعت مادیعع ت و های توسعععه( و لعذا چنعین مکعاتبی، ضععمن انحصعار شاخصعه57-58

 کنند.اخلاقی و الحاد را ترویر میشهری ناقص و آمیخته از فحشا، بیطمم، آرمان
ا آنچعه عصعر ههعور مهعدویت را از ههعور ماشعیح یهعود، ممتعاز می                      کنعد، اجمعام بعر شخصععی ت                                                           امع 

ی             صعرفا  جامععهچعه کعه در یهودیعت،                                                  معی ن منجی و نیز نجات تمام مظلومان است به خعلاف آن
ح گردیععده و  یهععود، مظلععوم نمععایی شععده و عنععاوین مختلععف بععرای شخصععیت نخسععت ههععور مطععر
قلمرو تکلیف ماشیح نیز به نجات یهودیت اختصاص و انحصار یافته است. در مسیحیت نیز با 

ا سععلب اختیععار از آدمععی و تطبیععو آخرالزمععان بععر                                کععه بععر شخصععی ت منجععی، اجمععام نمودهآن                                                  انععد امعع 
ی شعععکند و نجعععات اخعععروی را بعععه جعععای ایجعععاد جامععععهاسعععاس عصعععر ههعععور را درهعععم میآخعععرت، 
شهر هندوئیسم نیز تحقو بهشت آماده وبدون کند. آرمانشهری، طرح میی آرمانیافتهتوسعه

ی انسانی در ساختن چنین بهشتی، نفی شده اسعت. در                                    تعل و به عمل آدمی بوده و نقش جامعه
ا هعیچ راهکعاری بعرای اسعتقرار آن، سعنجیده مذهب کنفوسیوس نیز به ریم                                                           اهتمام به عدالت امع 

سععالاری اسععت. در مکتععب لیبرالععی نیععز چنععان اطاعععت از فرمانروایععان، مععانم از شایستهنشععده و هم
م یافتعه و اصعالت بعه گنعاه ورزی و آلعودگی داده شعده اسعت چنانچعه ارضعای                                             آزادی بر عدالت، تقعد 

کی شدن تمام داشتهشناسانه فروییرایز در مکتب روان های انسعانی، بعه جعای ایجعاد د ویا اشترا
شععود. و لعععذا عععدالتی و الحععاد میاخلاقععی، بیو اسععتحکام توسعععه، موجععب گسععترش فحشعععاء، بی

ی ایعععن مقعععان خواهعععد آمعععد، از چعععه در ادامعععهشعععهر شعععیعی و مهعععدوی و اسعععلامی، طبعععو آنآرمان
 شود.یهای موعود ادیان، آئین و مکاتب دیگر ممتاز مبهشت

هعا توان در اصل امیدواری به جهان خوبیها و مکاتب را فقط میمشترکات تمام ادیان، آئین
شعهری متفعاوت اسعت. ادیعان الهعی بعر مبعدأ                                                    یا بدی ام ا اهداف، راهبردها و تفاسیر از چنعین آرمان
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کید دارند، ام ا در احساس مظلومیت و کیفیت نجات، فقعط خع ود                                                                                 آسمانی و ملکوتی این نجات ت 
ی خعاص خعود                                                                             را مظلوم دانسته و رهایی و نجات را به جز در اسلام شیعی، یالبا  در فرقه و حلقعه

کننعد. در میعان ادیعان الهعی نیعز اندیشعه و گفتمعان مهعدویت در شخصعیت محصور و منحصر می
ا ینععا، اسععتحکام و                                                                                  منجععی، بععا مسععیحیت و در کیفیععت نجععات بععا یهودیععت، بیشععتر قرابععت دارد امعع 

گون توسععه را هرگعز آموزهیداری عصر ههور مهدی؟ع؟ و تحقعو جنبعهکیفیت پد هعای های گونعا
  نجات یهودی و مسیحی ندارند.

 شهر جدول تطبیقی ادیان و مکاتب مهم در نسبت به بهشت دنیوی یا آرمان 

اسلام   
 شیعی

 فروید کنفوسیوس هندوئیسم  کمونیسم لیبرالیسم یهودیت مسیحیت 

مس ولیت  کلکی  پرولتاریا  برالیسم لی ماشیح مسیح مهدی  منجی 
 اخلاقی

فرد  
 انسان

توسعه و   هدف 
 سعادت 

نجات  
 مسیحیت

نجات  
 یهودیت 

جامعه   جامعه باز 
کی   اشترا

احیای دین  
و کمک به  
 مومنین

استقرار 
 عدالت

لذت 
 یریزی 

ایجاد   راهبرد 
مدینه 
فاضله و 
ههور  
 مهدی 

ههور مسیح  
 و

 فیی الهی

حکمرانی  
 ماشیح

دنیا  
 بسندگی 

علیه   مبارزه
 بورژوازی 

د خدا            تجس 
 در کلکی 

رعایت 
 اخلاقیات 

ارضای 
 یریزه 

عدالت و  رکن اصلی 
 ولایت 

انتقام 
 ونجات 

کی  آزادی رهایی  احیای دین   اشترا
و کمک به  
 مومنین

عدالت 
 واخلاق 

 یریزه 

توسعه و   مشخصات 
بهبود کیفی  
           و کم ی با  
کمیت  حا
های  ارزش
 الهی

آسایش 
 وآرامش 

رهایی از  
 عذاب

دنیای  
 دیآزا

بهبود  
اقتصادی  
 کارگران

وجود هرچه 
 اراده کنی 

اخلاق فردی  
و طاعت از 
 فرمانروا 

یرایز  
اشبام 
 شده 

سستی و   تهدیدات
رخوت 
 منتظران

عزلت و  
 رهبانیت
گناه و  
 آلودگی 

نژادپرستی  
و نجات  
 مذهبی 

فردیت،  
سکولاریسم 
و مادی  
 نگری 

برادری  
اجباری و 
عدم داعیه 
پیشرفت  
 اقتصادی 

اخروی  
یا  نگری ودن
 گریزی 

دنیا گریزی و  
فردیت  
 اخلاقی

شهوت  
رانی و  
 برهنگی 
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 شهر شیعی _ اسلامیآرمان
شهر اسلامی، نسبت نا گسسته با مهدویت و ههعور مهعدی؟ع؟ دارد بعه                 شک، تحق و آرمانبی

شعهر شعیعی _ اسعلامی اسعت. مهعدویت از طوری که ههور امعام عصعرن، مجعان تحقعو آرمان
ی اصعیل اسعلامی اسعت کعه                                    یت نبو ت پیامبر اسعلام اسعت، یعک آمعوزهجا که تحقو کمان خاتمآن

شععهر های آرمانآنمبتنععی بععر امامععت، بععا راهکععار عععدالت، حکومععت عادلانععه را برقععرار نمععوده و ایععده
                                       سعععن ت نیععز مهعععدویت، و اعتقعععاد بعععه ههعععور ح عععرت بخشعععد. در دیعععدگاه اهلاسععلامی را تحقعععو می

ت و عععدم اعتقععاد بععه آن، عععدم اعتقععاد بععه ح ععرت مهععدی؟ع؟، در مسععیر اعتقععاد بععه رسععالت اسعع
 (. 26، ص. 1، ج1403رسون؟ص؟ است )تویجری، 

ه، می ل بععر روایععاتی از ائمعع  شععهر هععای عصععر ههععور و تصععویری از آرمانتععوانیم بععه ویژگی                                 بععا ت معع 
 مهدوی دست یابیم:

ل معا  و  جع  »    عدالت: لاً ک م ا م ل   ت  ه  طا  و  ع د   الا ر ض  ق س 
                                                       ف ی م لأ 
ک ن           ا م اء  و سع  ک ن  السع   ي ع نعه  سعا                                                 و را  ی ر ضع 

اس ی ن  النع   و یه بع   ب السع  
ان  احا  قع  ح  ا صع  ل  مع  حاحا  ف ق ان  الر  جع  م  المان  ص                              الار ض  ی ق س 
، 1386« )عرفعانی،                                                                    

( پععر شععدن جهععان از قسععط و 197، بععه نقععل از منتخععب الامععر فععی الامععام ال ععانی عشععر، ص. 119ص. 
  وان، در تقسیم مساوی میان مردم توزیم شود.عدن که تمام ام

ر ق   » امنیععت: م شع 
ن  ال  ع یف ه مع  وز ال ع   ر م  ال ع ج           وت خع 
دا                                            ا احع  ی ث ذ یهع  ر ب  لا  م  ع 

                             ت ر یععد  ال 
، 1386« )عرفععانی،            

، به نقل از بحارالانوار( امنیتی به این حد و وصف که جان وحیعات پیعرزن ضععیف را در 116ص.  
 کند.تا یرب عالم، هیچ خطری تهدید نمیطون سفر از شرق 

م  الله» پیشععرفت: ا ، و ضع  ام  ق ائ م نع  ت  بعع ه                                            إ ذ ا قع 
ول ه م  و ک م لع  ا ع قع  م  ب هع  مع  ج 

اد  ، ف  وس  ال ع بع 
ه  ع لعی ر و  د            یع 

                                 
                   

                 
ح لام ه م  

 
          أ
 
، بعه نقعل از بحعارالانوار( بعا ههعور ح عرت قعائم؟ع؟ ونهعادن 120، ص.  1386« )عرفعانی،   

ب ع ة  و                    شعود تعا حعد ی کعه: »شعان کامعل میو بر سر بندگان، عقل آنان جمم واخلاقدست ا                        ا ل ع لع م  سع 
ز   ر  ا ل جع  و م  ی یع  یع 

ی ا ل  م  ی ع ر ف  ا لن  اس  ح تع  
 ج ز ء ان  ف ل 

ل  یم  م ا ج اء ت  ب ه  ا لر  س  م  ج 
ر ون  ج ز ءا  ف                         ع ش 

                                 
               

                                   
ِ ذ ا                     

      ء ی ن  فع 
         

ر م  ا   خعع 
 
ائ م  أ ام  ا ل قعع            قع 
 
ا                     ی ی ب    هعع  ز ء ی ن  ح تعع   جعع 

ا ا ل  م   إ ل ی هعع  اس  و  ضعع 
ي ا لنعع   ا فعع  ز ءا  . ف ب    هعع  ر ین  جعع  ع شعع 

ة  و  ا ل  م سعع                               ل خ 
                           

                                         
                  

ر ین  ج ز ءا    و  ع ش 
ب ع ة                        س 
، به نقعل از بحعارالانوار( بیسعت پعنر حعرف بعاقی 121، ص. 1386« )عرفانی،         

 شود. علم افزوده و منتشر می یمانده از علم، در عصر ههور به این دو حرف جار

د  پیامبر؟ص؟ فرمود: »  حکومت ال ی:  ی و م  و احع 
ن ی ا إ لا  
و   ن ب ی ا  ل و  ل م  ی ب و  م ن  الد   ح 

ذ   ب ع   ن ي ب ال 
                و  ال  

           
                                          

                   
       

    َ ز ن  ر وح  ا ی نع 
د     ف  ر م  ف یه  و ل د   ال م هع  َ    ذ ل َّ  ال ی و م  ح ت  ی ی خ  ان  ا ط 

                     لْ  
                                                                          

ل  ي       ر ی م  م ف ی صع  ی ابع ن  مع                                      ع یسع 
ر ب م  ع 

ر ق  و  ال  م شع 
ان ه  ال  ل ط  َ  سع  ر ض  ب ن ور  ر ب  ها و  ی ب لع 

ر ق  الْ   ف ه  و  ت ش 
        خ ل 

               
                                                

                     
، ص. 51ق، ج1403« )مجلسعی،     
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گر هم یک روز از عمعر دنیعا بعاقی نمانعد، همعان ( پیامبر؟ص؟ به خداوند سوگند یاد می71 کند که ا
یعد. اچنان خداوند طولانی نماید تا فرزندم مهدی؟ع؟ همعراه بعا ح عرت عیسعی؟ع؟ بییک روز را  

گیرد و دامنه   ی حکومت او به شرق ویرب عالم برسد.نور الهی تمام دنیا را فرا
کسععازی اینععک بععه لحععاق ویژگی هععای عصععر ههععور، قیععام ح ععرت مهععدی؟ع؟ نیععز بععا اهععداف پا

هعععای الهعععی و تحقعععو احیعععای اسعععلام و ارزشزمعععین از جعععور و سعععتم، برپعععایی حکومعععت جهعععانی، 
هعای زمینعی های علمی و استخراج گنرتوسعه و رفاه از راه پیشرفت یشمولی دین، برقرارجهان

و توزیعععم آنهعععا میعععان معععردم، فعععراهم نمعععودن زمینعععه آسعععایش و رسعععتگاری، پعععا گرفتعععه و بعععه نتعععایر 
 شهری، منتهی خواهد شد. آرمان

 طلبانههای اصلاحشهر مهدوی بر قیامتأثیر آرمان
هاسععت و ایععن اصععلاح گرایانععه بععرای اصععلاح ناهنجاریجععوهر بععاور بععه مهععدویت، تمایععل آرمان

     بع ل  فرض استوار است کعه: یعک( تحقعو آینعده، امعر قطععی و یقینعی اسعت طلبی بر این دو پیش
و  و ل ک م   ِ ذ ا ه و  ز اه 

م   ه  ف  ل  ف ی د  ب اط 
و   ع ل ی ال  ح 

 ب ال 
                            ن ق ذ ف 

                       
               

      
ف ون            ( حعو را بعر 18)انبیعاء:                            ال و ی ل  م م  ا ت صع 

رود. یعا ای کعه باطعل از بعین معیشکند به گونه                                            باطل به شد ت بیافکنیم و حو باطل را در هم می
ر ض  
ي الْ   ل ف ن  ه م  فع  ت خ  ات  ل ی س  ال ح  ل وا الص   ذ ین  آم ن وا م نک م  و ع م 

َ    ال        و ع د  ا
                                                                             

د بعه ( خداونع55)نعور:...                 
مثمنان و صالحان وعده سهرده است تا آنان را بر زمین خلافعت بخشعد؛ دو( مومنعان درصعدی از 

انععد و لععذا متناسععب بععا م موریععت الهععی، نقععش خععود را بایععد در راسععتای تحقععو آن آینععده، ایفععا آینده
 ی   ی  ر  م ا ب ق و م  ح ت  ی...  نمایند که  

َ    لا                                 إ ن   ا
                 

 
 ی   ی  ر وا م ا ب  
 
م                      ه  ( سرنوشعت هعر قعومی بعا 11)رعد:...          نف س 

ام ک م  ...  دستان خود آنان ت ییر خواهد نمود و نیز   د  قع 
 
ر ک م  و ی   ب  ت  أ   ی نص 

  َ ر وا ا             إ ن ت نص 
 
                           

د:                            )محمع 
 ماند. شان استوار میهایشوند گام( با یاری خداوند پیروز می7

کعه تع مین قسعط و ، در گرو هدف ععام آنرسدعصر طلائی که با ههور مهدی؟ع؟ به کمان می
صلح، پیشرفت و امنیت همگانی اسعت جهعت نگعاه و اندیشعه در موضعوم مهعدویت را نیعز تعیعین 

های فععردی و اخلاقععی و یععا الحععادی و یریععزی کععه در سععایر ادیععان و مکاتععب بععرای کنععد. هععدفمی
های اصلاحی _ ی حرکتکدام، باعث و انگیزانندهاند، هیچشهر دنیوی منظور شدهتحقو آرمان
بخش، شععوند و ایععن اجتمععاعی و همگععانی بععودن اهععداف مهععدویت اسععت کععه حرکععتسیاسععی نمی

                                          هعای سیاسععی و اجتمععاعی را بعرای تحععو ن جامعععه و هععا و انقلابسعاز و اصلاحگراسععت و قیامانقلاب
 دهد.شهر مهدوی، سامان و انسجام میاحوان آن به سوی اهداف متعالی در آرمان
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های یریعزی و                           بعاوری شخصعی یهعودی، نعه لعذ تفردی در مسیحیت، نعه نجات         تگاری  نه رس
انععدازی جهععش و هععای فردگرایانععه و نععه انزواهععای اخلاقععی و... هععیچ کععدام در راهبنععد و بارینععه بی
های اجتماعی برای نزدیک شدن به مقصد نهایی ههور آخرین منجعی، مصعلح، دادگعر و جنبش

کم و برپععایی عععدالت، پی هععای شععرفت، امنیععت و حکومععت الهععی کععافی نبععوده و بلکععه از آموزهحععا
اند. این باور بعه مهعدویت اسعت کعه بعا وقعم نهعادن بعه اختیعار بخش مبارزه و اصلاح نیز تهیالهام

بینی در برابر بدبینی و سیر تکاملی در برابر سیر نزولعی، بعا آدمی در سیر تکاملی، با اندیشه خوش
نیروی حو و عدالت و صلح بر باطل و استبداد و جنگ، با بعاور راسعتین عقیده به پیروزی نهائی 

ها، سعیر تکعاملی تعاریخ را جهعت بخشعیده و فرجعام خعوش بعا سرشعت آنها و ایدهبه استقرار ارزش
ی مهعدوی را بعه الهیاتی آن را با عمل و کردار آدمی قابل حصون و وصون دانسته و بلکعه جامععه

بخش و                               دهععد، چنععین بععاوری، انتظععار تحععر کنه سععوق و سععازمان میطلباسععمت ایععن ت ییععر اصععلاح
دهعد تعا بعا هعدف اصعلاح و نیروآفرین را در ذهن و ضمیر معتقدان به مهعدویت احیعا و اسعتمرار می

آن و آمعار اعمعان خعود را پعیش از طلعوم بهشعت اخعروی شهر مهدوی، آمان و ایدهبرپایی آن آرمان
 د.در بهشت دنیوی، برآورده شده ببین

 شهر مهدویاصول توسعه در آرمان
                                                                           جریان توسعه، به مفهوم دگرگونی بهبودبخش که معطوف به یایت معی ن خویش اسعت، بعه 
سععه عامععل »مسععیر«، »شععیوه« و »هععدف« نیازمنععد اسععت. هرکععدام از ایععن سععه عامععل، در رسععاندن و 

لامی _ شعیعی، گستراندن توسعه تا مقصد آن، امرگذارند. هدف توسعه آرمان شعهری در بیعنش اسع
یافتگی که نفن توسعه                                                             سعادت و آسایش است که همان مرحله حیات طی به قرآنی است. در این

ل دارد، زیععرا در تبیععین ایععن در آرمان                                                                           شععهر اسععلامی، خععود مقصععد اسععت یععا مسععیر؟ بععاز هععم جععای ت معع 
شعت                                                            شهری، بهشت دو م و یا بهشت عمل و اختیعار آدمعی، تصعویر شعد و بهنگاشته، توسعه آرمان

ی پععاداش و نتیجععه نهععایی نقص و مرتبععهی کمععان بععیآخععرین، بهشععت اخععروی اسععت کععه مرحلععه
شعهری، ی آرمانتوان گفت که جریان رو به توسعهشهر مهدوی، میاست. با این تصویر از آرمان

                                      بخش نیعز همعین اسعت کعه منتظعران در تحعو لات آیاز شده است و معنای انتظار پوینده و حرکت
کععه بععه ضععیافت یععک توسعععه مطلععوب کععه                              شععهری، شععریک و مثم رنععد و نععه آنی آرمانرو بععه توسعععه

ط ح رت مهدی؟ع؟ تدارک شده اسعت، دععوت باشعند. بنعابراین، هعر اقعدامی بهبعودبخش                                                                           توس 
تر کند، خود گامی شهری نزدیککه بتواند شرایط زمینه و زمانه را به یایت و هدف توسعه آرمان
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 شهر اسلامی است.در راستای بنیان نهادن آرمان
ا مطلوبیت هععا و هععا بنععابر بینش                                                         تردیععدی نیسععت کععه »زنععدگی مطلععوب«، هععدف توسعععه اسععت امعع 

یافته دینععی، وصععون بععه کنععد. مطلوبیععت جامعععه توسعععهشععهر، فععرق میتفاسععیر از توسعععه و آرمان
ه بعه کمان، سعادت و آسایش است و بالتبم و بالطبم، هر مانعی که این جامعه را از سعادت و رفعا

تر کنعد، عامعل ایعن آیعد و هعر ععاملی کعه بعه آن مقصعد، نزدیعکدور کند، مانم توسععه بعه شعمار می
 شود. توسعه محسوب می

توسعععه سیاسععی، در تعریععف رایععر آن، دسععتیابی بععه مععوقعیتی اسععت کععه یععک نظععام سیاسععی بععه 
گاهانه و موفقیت نهادهعای آمیز برای افزودن کیفی هرفیت سیاسعی از طریعو ایجعاد جستجوی آ

( و یا افزایش هرفیت کعارآیی یعک نظعام 195ص. ، 2، ج1379                                 مثم ر وموفو نائل آید )شایان مهر، 
سیاسی در حل و فصل ت ادهای منافم فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگعی و ت ییعرات 

رسعد ( ملهعم از چنعین تععاریفی، بعه نظعر می204ص. ، 1382اساسی در جامعه است. )علی بابایی،  
یدیععه اساسععی در توسعععه سیاسععی یربععی، دموکراتیععک کععردن نظععام باشععد تععا از ایععن مجععرا بععه دو د

هععدف کارآمععدی و مشععارکت مععردم دسععت یابععد. و لذاسععت کععه در نوسععازی سیاسععی کععه برخععی آن را 
دانند، به افزایش مشارکت مردمی اهتمام ویژه شده است به طوری کعه همان توسعه سیاسی می
شمرند که با توسعه سیاسعی جامععه و افعزایش مشعارکت سیاسعی و ندی مینوسازی سیاسی را فرای

هععای سیاسععی و در نهایععت، بععه دموکراتیععک شععدن پیععدایش نهادهععایی همچععون احععزاب و انجمن
 (21-20ص. ، 1377کند. )ازکیا، جامعه کمک می

رسعد                                                                          ام ا صرف دموکراتیک شدن جامعه آیا بعه توسععه سیاسعی منجعر خواهعد شعد؟ بعه نظعر می
شععهر نهععایی توسعععه را محقععو یععن یایععت، مسععیر و شععیوه رفععتن بععه جانععب توسعععه اسععت کععه آرمانا

کنعععد وگرنعععه، در سعععاختار نعععاقص کنعععد، سعععاختار حرکعععت را شعععیوه، مسعععیر ویایعععت آن تعیعععین میمی
تعععوان توسععععه کامعععل را فقعععط از طریعععو مشعععارکت و دموکراسعععی، بعععرآورده نمعععود. اهمیعععت اصعععل نمی

آیعععد و توسععععه سیاسعععی بعععا محوریعععت اه بعععردن توسععععه بعععه چشعععم می»ععععدالت« بعععیش از همعععه در ر
                                                                      تواند هم ت ادهایی را که اینک برای حل  آن دست به دامان توسعه سیاسی شعده »عدالت« می

ی و شایستهانعععد برطعععرف کنعععد و هعععم جنبعععه سعععالاری را بعععر ایعععن مبنعععا، بعععرآورده نمایعععد. و                   های فنععع 
تعا بنعابر آن اصعون، بتعوان بعه توسععه سیاسعی آیعد جاست که سخن از اصون توسعه پعیش میاین

 دست یافت. 
( دموکراسعی 2مهعار مبتنعی بعر فردگرایعی، ( آزادی بی1توسعه سیاسعی در یعرب، بعا اهتمعام بعه: 
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گروی و جهعععان ( 4طلبی ( رقابعععت در قعععدرت3بینی سعععکولار در برابعععر ت وکراسعععی، مبتنعععی بعععر دنیعععا
کند و لعذا هرچعه لیستی »آزادی« را تعقیب میاندوزی و منفعت فردی، یایت لیبرامحوریت مروت
ا توسعععه سیاسععی در جامعععهتر باشععد، مطلععوببععه آزادی نزدیععک ای کععه مطلوبیععت او،                                   تر اسععت. امعع 

شععود و بععه توسعععه اجتمععام و خععود انسععان آیععاز می ی»سعععادت و آسععایش« اسععت، از توسعععه وجععود
 ن زیر وابسته و پیوسته است:ای به اصوانجامد و لذا چنین توسعهسهن به توسعه زندگی می

شعععهر اسعععلامی، ععععدالت اسعععت، زیعععرا »حعععو« در اندیشعععه ترین آمعععوزه در آرمانمحعععوری ععععدالت:
اب  اسععلامی، بععا لاتععرین اهمیععت و اولویععت را دارد.  م  ال ک تعع  ا م ع هعع  ن ز ل نعع 

 
ات  و أ ب ی  نعع 

ن ا ب ال 
ل  ل ن ا ر سعع  ر سعع 

 
د  أ                               ل قعع 

 
              

         
                

 
        

یز ان  ل ی ق وم  الن  اس   ط                                   و ال م  ( یایعت تمعام سعازوکارهایی کعه خداونعد بعرای هعدایت 25)حدید:                ب ال ق س 
انسان تدارک دیده است، برپایی عدالت است. و لذا نخستین اصل توسععه را بایعد ععدالت شعمرد 

  تر است.تر و مطلوبتر باشد، آرمانیکه هرچه توسعه به عدالت نزدیک
ار م  زنعده و نیعک اسعت »سرلوحه بع ت انبیاء، گسترش اخعلاق ار  فضیلت:

م  م کع  ت مع  
 
ا ب ع  ع ت  لْ        إ ن  مع 

            
 
                    

ق لا  خعع 
      الْ  
( هععدف بع ععت در ایععن حععدیث، کمععان اخلاقععی 525ص. ، 18، ج1421« )مکععارم شععیرازی،     

                                                                               معرفی شده است و اهتمام به اخلاق در اسلام، تا آن حعد ی اسعت کعه یایعت بع عت دانسعته شعده 
یاست و   و  ع ظ 

         و إ ن  َّ  ل ع ل ی  خ ل 
ن ة  ( و 4)قلم:    م                          و    ح سع  س 

 
َ    أ ون  ا ک م  ف ي ر س 

                ل ق د  ک ان  ل 
 
                        

)احعزاب:                 
( بیعانگر معرفعی الگعوی اخلاقعی و الگعوگیری عملععی از سعیره اخلاقعی رسعون خعدا؟ص؟ اسعت ولععذا 21

 یکی از اصون توسعه را باید اخلاق و تکامل اخلاقی دانست.

( آمده اسعت، هرچنعد 70)اسراء:                              ل ق د  ک ر  م ن ا ب ن ي آد م     و  ی اصل کرامت انسانی که در آیه  کرامععت:
ا سععه شاخصععه: علععم  ل                                                                         بععه کرامععت ذاتععی بشععر بععه لحععاق برخععورداری از عقععل نظععر دارد امعع  ل  هعع            قعع 

ذ ین  لا  ی ع ل م ون  
ذ ین  ی ع ل م ون  و ال  

ت و   ال                        ی س 
                        

              : د ین  (، تعلاش و جهعاد 9)زمر اهع  َ    ال م ج  ل  ا        ع لع ی                                و ف  ع  
یما   ج ر ا  ع ظ 

 
                ال ق اع د ین  أ
 
ک م  ( و تقوا  95)نساء:                ت ق ا

 
َ    أ ک ر م ک م  ع ن د  ا

 
          إ ن   أ

 
                         

 
ری، 13)حجعرات:                    ( )مطهع 

کتسععععابی انسععععان240، ص. 2، ج1358 هایند و لععععذا بنیععععان نهععععادن توسعععععه بععععر ( معیععععار کرامععععت ا
 نماید. های اصل کرامت، ضروری میشاخصه

ل شععهر آرمان امامععت:                                                          مهععدوی مظهععر و تجلعع ی مهععدویت اسععت، مهععدویتی کععه بععه عنععوان مکمعع 
                                                    ی نبو ت مطرح است. ش ن امام همانند نبعی، تفسعیر، تبیعین امامت در عصر خاتمیت و در ادامه

ل وو اجرای قانون)قرآن( است.  ذ ین  ی ق یم ون  الص  
ذ ین  آم ن وا ال  

ول ه  و ال   َ    و ر س                            إ ن  م ا و ل ی  ک م  ا
                  

                  و ی ث ت ون                                               
ون   ک عع  ر  ( و  55)مائعده:                               الز  ک و   و ه م  ر ا مع 

ولع ي الْ  
 
ون  و أ وا الر  سع  یعع  ط 

 
َ    و أ وا ا یعع  ط 

 
وا أ ذ ین  آم نع 

ا الع   ی  هع 
 
ا أ      یع 

         
 
                      

 
                 

 
               

           
 
     

( 734ص. ، 4، ج1358که حکومت از شع ون امعام اسعت )مطهعری، ( ضمن آن59)نساء:           م ن ک م  



ماره  
ه ش

هم
وارد

ه چ
دسر

4  
نپیا 

56پی 
ان   

مست
(ه ا

1404 
ماره  

ه ش
اول

ال 
1

ت  
ه ب

139
0

 

 

 

24 
 
 

پژو
هش 

مهدی ها
 وی

ه شععع ن مرجعیعععت دینعععی، ولایعععت ق عععایی و ولایعععت سیاسعععی تعععوان گفعععت چنانچعععه پیعععامبر سعععمی
( امام نیز این 282- 281ص. ص ، 3، ج1358                                            واجتماعی را در کنار ولایت تصر ف داشت )مطهری، 

شعهر                                                                                     ش ون را به عنوان اوصیای پیامبر دارایند و لذا اصل امامت و ولایت، مقعو م توسععه در آرمان
شععهر مهععدوی و تر باشععد، بععه آرمانل نزدیععکمهععدوی اسععت و هرچععه سععازوکار توسعععه بععه ایععن اصعع

 تر است. اسلامی نیز نزدیک
م  د ینا  ف ل ن ی ق ب ل  م ن ه  آیه   شععری ت:

لا   س 
َ  ی ی ر  الْ                                  و م ن ی ب ت 

     
( به وضوح بیعانگر آن 85عمران:)آن                         

دین الهی است، هیچ شریعتی پذیرفتعه نیسعت و  یاست که به جز از شریعت اسلام که شکل جار
عمل بر وفو این شعریعت از اصعون توسععه اسعلامی اسعت. عمعل بعر طبعو ایعن اصعل، ضعمانت لذا  

ت و استحکام رفتار آدمی را فراهم می  کند.                                      صح 

 ی   ی  ر  م ا ب ق و م  ح ت  ی  استقلال:
َ    لا                                 إ ن   ا
م                  ه  نف س 

 
          ی   ی  ر وا م ا ب  
 
کتفا و اعتماد به دانائی و 11)رعد:                    ( ا

از اصون مابت توسععه اسعت و لعذا مطعابو اختیعار انسعانی کعه خداونعد بعه آدمعی   توانائی خویشتن،
عطا نموده است و به حکم فرمانروائی انسان بر سرنوشت خویش، تمام ت ییرات اععم از زشعت و 

ت اسععلامی، تععابعی از اعتنععا بععه ایععن زیبععا را خععود انسععان، پدیععد مععی                                                          آورد و حععان سرنوشععت جمعععی امعع 
یار در اعمان هر ت ییعری را بعه ییعر واننهعد و بلکعه خعود، تقعدیر خعویش را ودیعه الهی است تا اخت

 تدبیر نماید.

ب یلا          عز ت: م ث م ن ین  س 
اف ر ین  ع ل ی ال 

َ    ل ل ک  ع ل  ا                     ل ن  ی ج 
                  

اف ر ین  ( 141)نساء:                            
ذ ون  ال کع  ذ ین  ی ت  خ 

         ال  
                        

    
ون   ی ب ت  عع 

 
ث م ن ین  أ ن  د ون  ال معع  اء  معع  و ل یعع 

 
            أ

 
                                     

 
ا  یععع  َ     ج م  ز      ِ ن   ال ععع 

ز     فعع  ه م  ال ععع  د  نعع                                  ع 
ت 139)نسععاء:                                      ( قطعععا  امعع 

مثمن، مطابو این آیه، حو وابسعتگی و شکسعتن حرمعت اسعتقلان خعویش را کعه منجعر بعه سعلب 
 شود را ندارد.            عز ت او می

حات وحدت به دو معنای اعتقاد به توحید به عنوان وصف یک باور الهی درتمام سا  وحدت:
یر  ی:  عقیدتی و عملی آن که آیه   إ ن  ن ي ل ک م م ن ه  ن ذ یر  و ب ش 

  َ وا إ لا   ا  ت ع ب د 
لا  
 
                                          أ

                      
   
 
( نشانگر آن 2 )هود:  

َ    ی اسعت و نیععز بعه معنععای همبسعتگی و انسععجام جامععه مطععابو ارشعاد آیععه ل  ا بعع  م وا ب ح                               و اع ت صع 
وا  یعععا  و لا  ت ف ر  قعع  ( مععدنظر اسععت. در قععرآن کععریم وحععدت در سععه سععطح مطععرح 103 عمععران:)آن                          ج م 

د    گردیععده اسععت: الععف( وحععدت در انسععانیت:  ن  و احعع 
ن ن فعع  م معع  ذ   خ ل ق کعع 

             العع  
                      

ا  ؛(1)نسععاء:        إ نعع  
     

ن  ی
 
ر  و أ
ک م م ن ذ ک       خ ل ق ن ا

 
      
ع وبا  و ق ب ائ ل  ل ت ع ار ف وا                       ک م  ش   ب( وحعدت در شعریعت ؛(13 )حجرات:                                                   و ج ع ل ن ا

اس  ف ی ما اخ ت ل ف وا ف یه    آسمانی:  
ک م  ب ی ن  الن   و   ل ی ح  ح 

ک ت اب  ب ال 
ن ز ن  م ع ه م  ال 

 
                             و أ

                             
             

                   
 
ل  ( یعا 213)بقره:          قع 

ن ک م   ا و ب یع  و اء  ب ی ن نعع  ة  سع  و ا إ لع ی  ک ل معع 
ال  اب  ت ععع  ک تع 

ل  ال  هعع 
 
ا أ                                                    یع 

               
        

 
ت در  ؛(64 عمععران:)آن      دیععن                  ج( وحعدت امعع 
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(. اصععل وحععدت اعععم از جنبععه عقیععدتی یععا 10                               »ان مععا المومنععون اخععوه« )حجععرات:شععریعت اسععلامی: 
 اصون در راه بردن توسعه است. ترین ها و نهادیآموزهترین عملی آن، یکی از بنیادی

ی پیشععرفت: ن عع 
 
و  أ
 
ر  أ
ن ذ کعع  ال حا  معع  ل  صعع  ن  ع معع       معع 

 
    
 
    
ة  و ل ن                                 ی  بعع  ا   ط  ه  ح یعع  ی ی نعع   ن ح 

ث م ن  ف ل  و  معع                                         و هعع 
ز ی ن  ه م                                     جعع 

ون   ان وا ی ع م لععع  ا کععع  ن  مععع  ح سععع 
 
ر ه م ب   جععع 

 
                               أ

 
           

 
ی جامععععه توسععععه یافتعععه اسعععلامی 97 )نحعععل:                                          ( مظهعععر و تجلععع 

                                                                            در»حیعات طی بععه« تبیعین شععده اسعت و اصععل تکعاملی پیشععرفت و طعی  طریععو توسععه بععرای تحقععو 
 حیات طیبه، یک اصل نهادی است.

وا ف ف ي   س ادت: ع د  ذ ین  س 
م  ا ال  
 
                     و أ

         
 
ر ض     

م او ات  و الْ   ت  السع   ا د امع  ا مع  ن  ة  خ الع د ین  ف یهع       ال ج 
 )هعود: ...                                                             

یابی پاداشعی بعر توسععه که یایت فردی برای توسععه فعردی وجعود انسعانی و( سعادت، چنان108
نیعل یعک جامععه  است همچنین مقصد یایی برای جامعه توسعه یافته انسانی اسعت کعه پعن از 

 شود.نین یایتی خوشایندی نیز برای آن جامعه، محقو میبه تمام اصون توسعه، چ

شعهر اسعلامی بعا تحقععو بعرای نیعل بعه توسععه سیاسعی کعه جزئععی از مطلعو توسععه بعوده و آرمان
شود، رعایعت اصعون ععدالت، سععادت، پیشعرفت، کرامعت، امامعت، شرایط و الزامات آن پدیدار می

گعر عناصعر اساسعی توسععه سیاسعی بعر گعرد                                              ف یلت، عز ت، وحدت، استقلان و شریعت لازم است. ا 
: مردم، سیستم سیاسی و سعازمان حکومعت دور بزنعد، رعایعت ایعن اصعون و یهگانمحورهای سه
هعای هویعت، مشعروعیت، هعای مشعهور شعامل بحرانتوانعد ضعمن حعل بحرانگانه میضوابط ده

کندگی جامعه به                                                      یک( موجب تحو ن در وسعت نظر و عمل جامعه و ت ییر از پر  :مشارکت و نفوذ ا
سععمت انسععجام در حععان گسععترش شععهروندان فعععان در سععطح مععردم گععردد؛ دو( باعععث گسععترش 
هرفیت نظعام بعرای اداره عمعومی و حعل اختلافعات اجتمعاعی و بعرآوردن تقاضعاهای اجتمعاعی در 

شود؛ سه( سبب تمرکز سازمان ها، تخصصعی تعر شعدن کارهعا، شایسعته سطح سیستم سیاسی می
گععردد. وبععه صععورت خلاصععه، برابععری و ز سععاختاری در سععطح سععازمان حکومععت میسععالاری و تمععای

مشععارکت سیاسععی را بععالابرده، هرفیععت سیسععتم سیاسععی بععرای مبععات در سیاسععت و اقتصععاد را ارتقععا 
کند و این های اداری را متمایز و پرکارکرد میرساند و ساختار بخشیده و پاسخگویی را به اوج می

رای نیل بعه حیعات طیبعه قرآنعی و سععادت و توسععه انسعانی را تسعهیل وضم، توفیو یک جامعه ب
 کند. شهر اسلامی را هموار مینموده و تحقو آرمان

: الععف( قععانون مبتنععی بععر دیععن کععه ضععوابط و سععاز وکععار سیسععتم  صععا  در اسععلام، سععه عنصععر                                                                             مشخ 
کم الهععی ومتصععل بعه منشعع  مشععروعیت شعرعی کععه سیاسععتسیاسعی را تعیععین می ها و کنععد؛ ب( حعا

کم بایعد از جعنن آنعان بعوده و در فعلیعت حکومعت اعمان نظام را تدبیر می کنعد؛ ج( معردم کعه حعا
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اند و لععذا توسعععه کننععده توسعععه سیاسععیدهنععده و تعییننقععش اساسععی دارنععد، پدیععد آورنععده، جهت
کم اسعت تعا از طریعو آن هعا توسععه سیاسی، ابتدا نیازمند توسعه در سه بخش قانون، معردم و حعا

 تم سیاسی نیز محقو گردد.سیس

 شهرهای دینی و غیردینیتمایز در غایت آرمان
( رویکعرد کلاسعیک: از سیاسعت، دسعتیابی بعه 1در نسبت به سیاسعت، سعه رویکعرد وجعود دارد: 

شود و نقش سیاست، ترسیم و ترقیم شهر آسمانی و مسیر سععادت اسعت و بعه ف یلت منظور می
( رویکرد مدرن: سیاست را بعه 2کند؛ ت و ف یلت، عمل میم ابه ابزاری برای دستیابی به سعاد

دهنععد کععه چنععین مقصععدی، فععردی و انتفععاعی قصععد نیععل بععه آزادی و ف ععیلت وجهععه نظععر قععرار می
ک، چنععین رویکععردی بععه سیاسععت دارنععد؛  ( پسععت مععدرن: امععر سیاسععی، 3اسععت چنانچععه هععابز و لا

آن چعه اصعالت دارد، قعدرت اسعت و  شود. با چنین رویکعردی،                               معطوف به قدرت تصو ر و تفک ر می
( بنعابراین سعطح و نعوم 63ص.  ،  1373کننده قدرت خواهد بعود. )ویلیعام بلعوم،  سیاست، تعدیل

رسد سیاسعت اسعلامی کند. به نظر میتوسعه سیاسی، نیز مطابو رویکردها به سیاست، ت ییر می
سعادت منظور نمعوده رویکرد کلاسیک به سیاست را برگزیده و مقصد سیاست را کسب ف یلت و 

د،  ، 1370                                                                         است زیرا سیاست در اندیشه اسلامی، استصلاح خلعو اسعت )ر.ک: عبدالحمیعد ابومحمع 
سنجی خلو جعز گر این ادعایند؛ و لذا صلاحنگاشته نیز قرینه و امبات( و اصون پیش20-12ص.  

به اسعلامی  گرایانه برای آنان نخواهد بود که سیاستی موصوفبه تدبیر سعادت و ف یلت یایت
شعهر باید چنین قصدی را تعقیب و تدبیر کند و توسعه سیاسی باید معطوف به آن هدف و آرمان

ی آن مقصعععد و یایععت ف عععیلت گروانه باشعععد. و حعععان، گرایانه و سععععادت                                           اسععلامی نیعععز بایسعععت تجلععع 
آن اسعت یابعد ها میشهر شهر اسلامی با این نوم از توسعه سیاسی از سایر آرمانتمایزی که آرمان

که: یک( یایت توسعه جدا از یایت زندگی انسانی نیست و چنانچه یایت حیات انسانی، کمان 
آدمععی اسععت، سیاسععت دینععی نیععز معطععوف بععه سعععادت بععوده و درصععدد تعع مین و تحقععو آن یایععت 

توانعد متکامل برای جامعه انسانی است؛ دو( یایت و تقدیر انسعان را بعه حکعم اختیعار آدمعی، می
لهی، خودش با بینش و منش خویش بنگارد؛ سعه( ایعن یایعت و تقعدیر بعا بعدبینی بعه به نسخه ا

هعای دینعی، هرچنعد در بزرگعراه اختیعارات آدمعی، شود بلکه طبو اشارات و آموزهآینده نگاشه نمی
شععهر دهععد امععا تحقععو سعععادت و کمععان انسععانی، پدیععداری حیععات طیبععه و آرمانانحرافععاتی رخ می

                               شود و باز هم پدیداری  این حیعات است که با ههور »موعود« محقو می اسلامی، قطعی و حتمی
طیبه، نهایعت سعیر نیسعت بلکعه در یایعت ایعن حرکعت نیعز یعک »ماالیعه الحرکعه« ویعک »معا لاجلعه 
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هعای ( که »معا الیعه الحرکعه« هعم طبعو آموزه62-61ص.  ص ،  1361الحرکه« وجود دارد )مطهری،  
ن   إ ل ی  الهی  

 
          و أ
 
( و منتهعی شعدن و 8)علعو:                   ر ب  َّ  الر  ج ع ی             إ ن   إ ل ی( و یا 42 )نجم:          م نت ه ی            ر ب  َّ  ال      

بازگشت به خداوند است و »ما لاجله الحرکه« نیز شاید همان خشعنودی و رضعایت خداونعد اسعت 
ع ي إ ل ی ی  ة                  ار ج  ی ة  م ر ض  :                              ر ب  َّ  ر اض   (.28)فجر

سیاسعت، بعه جعای یایعت و سععادت، سعخن از  مطابو یایت مادی توسعه در مبانی ییردینی
ها و بایععدها و طعععن و                                                               اسععتیلا و ت لعع ب اسععت تععا نفععم مععادی بععرآورده شععود. نفععی رابطععه میععان هسععت

گرایی و در نهایت جدائی دین از سیاست و ترجیح قدرت بر ف یلت، سیاست تاختن علیه یایت
ک ییردینی را دچار افت و آفتی نموده است که اندیشمندانی همچو کیاولی، هیعوم، پعوپر، لا ن ما

و روسو، با دور داشتن یایات انسانی از نظرگاه خویش، مشی توسعه را در مسیر فلاکعت قعرار داده 
ص. ، 1364؛ کعارن پعوپر، 59-58و  19، ص. 1373است )ر.ک: ل و اشتراوس و جعوزف کراپسعی،  

گزینی نهععاد بععه جععای شخ125-150 صععیت اخلاقععی، ( و چنععین فروکاسععت در توسعععه سیاسععی و جععا
نهد. به اصالت آسایش در شهر رفاه و آسایش را به جای مدینه فاضله سعادت و آرامش میآرمان
شود که برای تحقو آن، هیچ ابعا و پروایعی از قربعانی کعردن شهر ییردینی چنان اهتمام میآرمان

یایعت، حعو بعا  ها و قطعم رابطعه بعاها از بایعدشعود؛ بعا ابتنعا بعر انفکعاک هسعتسعادت انسانی نمی
بینی به آینده را مبتنی بر ها بداند و یا ام ان هانتیگتون، پیشهابز است تا جهان را دنیای گرو
گیر ها را پیشنهاد دهد و یا همچون فوکویاما، در منازعه نفنبدبینی سامان داده و جنگ تمدن

. بععه خععلاف ههععور هععای رقیععب، جهععان انسععانی را بععا یلبععه گفتمععان لیبرالیسععم پایععان دهععدگفتمان
ای از آسععایش و مدینعه فاضععله اسعلامی کععه منحصعر بععه سععادت ونشععا  روحعی نیسععت بلکعه آمیععزه

سعادت است. بنابراین، تکاپو و جهت توسعه سیاسی در اسلام که منجر به ههعور مدینعه فاضعله 
دت گرایانه است اولاً، و به قصد یایتی آمیختعه از ف عیلت و سععاشود، یایتو عصر مهدویت می

ای اسعت کعه در پعیش، تعرقیم سامان یافته است در مانی، و ساز و کعار آن، رعایعت اصعون ده گانعه
و آرمان شعهری اسعت کعه بعا ههعور موععود، آشعکار                                                     شد مال ا  و تجل ی کامل آن در عصر ههور و تحقع 

             شود رابعا .می
، از سععه منبععم وحععی، عقععلهای عقلانععی ایععن آرمانکععه، سععازهلازم بععه ذکععر آن و تجربععه بععه  شععهر

شعود چععرا کععه یایععت توسعععه سیاسعی جععدا از یایععت حیععات انسععانی دسعت آمععده و بععه کععار گرفتععه می
                                                                              نیسععت و چنانچععه راهبععر معیشععت و معنویععت انسععان متععدی ن همععین منععابم بودنععد، راهبععر توسعععه 

شهر اسلامی، همین منابم خواهند بود. گرچه تمام ادیان سیاسی آنان نیز به هدف نیل به آرمان
ری به نجعات و بهبعودی و در منشع  الهعی انگاشعتن ایعن اسمانی، در مظلومیت معنوی، در امیدوآ
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                                                                   ام ا ترسیم نقشه راه معی ن برای نیل به حیعات طی بعه اسعلامی و سعازوکار و   ،نجات، با هم مشترکند
شعهر اسعلامی،                                                      دهی گفتمان مهدوی ت بعرای تحقعو کمعان توسععه و ههعور آرمانانسجام و سازمان

بینی اسلامی است کعه در پرتعو ععدالت مهعدوی، نقعش استصعلاح خلعو، ی خاص جهانخصیصه
به سیاست باز خواهد گشت و سطح مشارکت مردم نیز در ایجعاد و راهبعردن توسععه بعا امیعدواری 
به آینده و اهتمام بعه اختیعار انسعانی در تعرقیم سععادت و ف عیلت، بعالا خواهعد رفعت و لعذا توسععه 

 ین مشارکت، محقو خواهد شد.سیاسی نیز از خلان ا

 گیرینتیجه
ی و کیفععی معیارهععای مطلوبیععت معیشععت و معنویععت حیععات آدمععی و  گععر بهبععود کمعع                                                                            »توسعععه« ا

مندی و شود، آن است که قدرت، قانونچه از توسعه سیاسی منظور میتوسعه سیاسی باشد، آن
ی و کیفعی، سیاست ارتقا یافته و در پنعاه   یمشارکت مردمی به عنوان سه ضلم نهاد                      ایعن رشعد کمع 

های سیاسی، اقتصادی و کارایی نظعام بعالا رود. توان پاسخگویی حکومت در سه حیطه فعالیت
کعه تبلعور و تجلع ی کمعان سععادت و ف عیلت آدمعی اسعت تنهعا بعا رعایعت اصعون آرمان                                                                           شهر اسعلامی 

ل                                                                          عععدالت، کرامععت، سعععادت، ف ععیلت، وحععدت، پیشععرفت، شععریعت، اسععتقلان، عععز ت، امامععت قابعع
کمیععت الهععی کععه  دسترسععی اسععت و بععا چنععین اصععولی، چهععار هععدف عععدالت، امنیععت، پیشععرفت و حا

نهععایی ف ععیلت و  یمنععدشععهر الهععی اسععت، محقععو شععده و یایتمحورهععای و موضععوعات آرمان
  شود.سعادت در پر تو حیات طیبه اسلامی، برآورده می

 منابع 
 تهران: انتشارات اسلامیه. .م النعمهکم ل الدین ه تم ق(. 1395بن علی. )ابن بابویه، محمد 
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 . 102-79(. 22) 6. اجتم عی
 معرف  ا ی ن(. آخرالزمان و حیات اخروی در یهودیت و مسیحیت. 1389زاده، عباس. )رسون ،

1 (2 .)67-96. 
 ( .1381روزبهان، محمود .)   تهران: تابان.مب نی توسعه اقتص . 
 ( .نجات1375زروانی، مجتبی .) .117-103 (.1) 21. ش مق لات ه بهرسیبخشی در دین بودا. 
 تهران: انتشارات کیهان. .المع رف تطبیقی علوم اجتم عی ة ائر(. 1379مهر، علیرضا. )شایان 
 ( .کردی، محمدحسین معرفژ  های دینی مسیحیت الهی یا کلیسعایی. (. آموزه1391طاهری آ

 .65-41( 2) 3، ا ی ن
 ( .1386                       طباطبائی، محم دحسین  .)نی، متعرجم( قعم:                         . )محم دباقر موسوی همعداتفسیر المیزان

 دفتر انتشارات اسلامی.
 ( .1381طبرسعععی، احمعععدبن علعععی .) بهعععراد جعفعععری، متعععرجم(. تهعععران: دارالکتعععب  الاحتجژژژ ج(

 الاسلامیه.
 ( .1370                      عبدالحمید ابومحم د .) تهران: نشر توس.مب نی سی س . 
 ( .جهعععانی شعععدن و دکتعععرین مهععدویت.1386                     عرفععانی، محم دقاسعععم .)  مین                     مجموعژژژه مقژژژ لات سژژژو 
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 ( .  . بیروت: انتشارات الوفاء.بح رالانوار ق(. 1403                    مجلسی، محم دباقر
 ( .بر1388                                  مطلبعععی، مسععععود؛ نعععادری، محم دمهعععدی .)شعععهر در رسعععی تطبیقعععی مفهعععوم آرمان

 . 146-125، 6( پیاپی 4)2مط لع ت سی سی، ی سیاسی اسلام، ایران و یرب. اندیشه
 ( .1358مطهری، مرت ی .) تهران: انتشارات صدرا. مجموعه آث ر . 
 ( .1361مطهری، مرت ی .)تهران: انتشارات حکمت.شرح منیومه . 
 ( .1382مفید، محمدبن محمعدبن نعمعان  .)سیدهاشعم رسعولی محلاتعی، متعرجم(. رشژ  الاق( .

 تهران: انتشارات اسلامیه.
  تهران: دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نمونه(. 1383. )دیگرانمکارم شیرازی، ناصر و . 
 ( . . قععم: مدرسععه امععام علععی ابععن ابععی  خهس فژژی العق یژژد الاسژژلامیه(. 1385مکععارم شععیرازی، ناصععر

 طالب؟ع؟.
 ( .  . قم: انتشارات نسل جوان.حکوم  جه نی مهد (. 1386مکارم شیرازی، ناصر
 ( . بن . قععم: مدرسععه امععام علععیالامثژژل فژژی تفسژژیر کتژژ ن ا  المنژژهلق(. 1421مکععارم شععیرازی، ناصععر

 طالب؟ع؟.ابی
 ( .د . تهععران: پژوهشععکده علععوم ش خویکر شژژ   نیژژه   ر گفتگژژو  تمژژدن(. 1381                    منصععورنژاد، محمعع 

 انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
 داریععوش آشععوری و نععادر افشععار نععادری، متععرجم(.  شژژهر ویوتوپ(ژژ   آرم ن(. 1361ور، تععامن. )معع(

 تهران: خوارزمی.
 ( .تععععوازن و رویکرد1391نمععععازی، حسععععین؛ لشععععکری، علیرضععععا .) هععععای عععععدالت؛ کنکاشععععی در

. قعم: مثسسعه امعام معرف  اقتص   اسلامی                                           رویکردهای شهید مطه ری و شهید صدر به توازن. 
 .122-97( 1) 6. خمینی؟ره؟


